
روشهای گوش فرا دادن موثر:

ي از نيازهاي اساس براي يادگيري فردي، يادگيري جمع و در نهايت ايجاد تغيير، «گوش دادن» است. ما بيش از ۱۶ ساعت
در روز در حال گوش دادن هستيم، پس گوش دادن صحيح، نه فقط زندگ شغل بله زندگ فردي ما را نيز تحت تاثير قرار

مدهد.
گوش دادن چهار سطح دارد:

۱‐دانلود كردن (Downloading): اين سطح گوش دادن از روي عادت است. من در مركز دايره دانستههايم قرار دارم، پس
تنها به همان چيزهاي گوش فرا مدهم كه در اين دايره است. اين نوع گوش دادن بد نيست، اما با واقعيت بيرون فاصله دارد.

به عبارت دير، اين گوش دادن صرفاً انعاس تجربيات گذشته است و نتيجه آن تاييد و تاكيد نظرات و قضاوتهاي پيشين
ماست. حت اگر موضوع خلاف باور و نظرمان بشنويم، در اين سطح از گوش دادن آن را به گونهاي تفسير مكنيم كه باز هم

با تجربه و مدل ذهن ما سازگار باشد.
۲‐ گوش دادن واقعبينانه (Factual Listening): اين سطح گوش دادن، توجه به دنياي بيرون است. در اين سطح ما به تفاوت

شنيدهها و ذهنيت خود توجه مكنيم. چه تفاوت بين آنچه مبينم و مشنوم و آنچه مانديشم وجود دارد؟ گفته مشود كه
داروين هميشه دفترچهاي همراه خود داشت تا آنچه با ديدگاهش متفاوت بوده را در آن ثبت كند، چرا كه مدانسته ذهن ما تمايل

دارد تفاوت واقعيت و فر ما را كتمان كند. در گوش دادن واقعبينانه، من به مرز دايره دانستههايم مروم تا واقعيت بيرون را
ببينم و بشنوم. اين همان كاري است كه در علم انجام مشود، يعن توجه به دادههاي كه با مدل سازگاري ندارند و تلاش براي

اصلاح مدل (نه اصلاح يا كتمان واقعيت!).
بايد توجه كنيم كه تا وقت آنچه حاصل فر و تجربه و گذشتهمان است را اصل قرار دهيم و شنيدهها و ديدهها را صرفاً در

صورت همراستاي با فرمان بشنويم و ببينيم، گوش دادن ما در سطح دانلود كردن باق مماند. پس گوش دادن واقعبينانه
Open Mind) افتد كه ما ذهن خود را از قضاوت و پيشداوري آزاد كنيماتفاق م زمان

۳‐گوش دادن همدلانه (Empathic Listening): گوش دادن واقعبينانه، اگرچه مزاياي بسياري دارد، اما هنوز يكسويهنرانه
(ديدن از ناه خود فرد) است. در گوش دادن همدلانه، تلاش مكنيم سوگيري توجهمان را تغيير دهيم، خود را جاي ديري قرار

دهيم و سع كنيم از زاويه ديد او به موضوع ناه كنيم. به عبارت دير، گوش دادن ما در اين حالت از جاي آغاز مشود كه
ديري شروع به صحبت مكند. اينبار من از دايره دانستههايم بيرون مآيم و از بيرون و از ناه ناظر بيرون به آن ناه مكنم.
براي همدلانه گوش دادن بايد دلمان را باز كنيم (Open Heart). در نتيجه اين باز كردن دل، نوع ارتباط عاطف و احساس نيز

با طرف مقابل ايجاد مشود كه به سادگ از بين نخواهد رفت. با گوش دادن همدلانه ما به تجربيات ديران متصل مشويم.
۴-گوش دادن مولد (Generative Listening): همدل و واقعبين در بهترين حالت به پذيرش نظرات و حرفهاي جديد

مانجامد؛ اما تا وقت اراده تغييــر و حركت نباشد، اين گوش دادنها نيز اثربخش كامل نخواهند داشت.
عميقترين سطح گوش دادن، گوش دادن مولد است. در اين گوش دادن، ما به خود واقعمان متصل مشويم، آنچه متوانيم و
بايد باشيم، نه آنچه به ظاهر هستيم. نمونه گوش دادن مولد در عملرد مربيان و رهبران ديده مشود. مربيان و رهبران با گوش

دادن مولد، نه فقط گذشته و حال فرد، بله «من در حال شلگيري» فرد را نيز مبينند و وي را به سمت تجل و تحقق آن
«من» هدايت مكنند.ريشه هنداروپاي كلمه رهبري در زبان انليس (Leadership) دو معنا دارد: ۱٫ پيشرفتن از يك دنيا به

دنياي دير و گذر از مرز دو دنيا، ۲٫ مردن. به عبارت دير، رهبري يعن رها كردن دنياي كه با آن خو گرفتهايم، و وارد شدن به
دنياي ناشناخته و جديد. قطعاً چنين گذاري ترسناك است و صداي ترس درون ما را از حركت باز مدارد. پس زمان گوش

دادن مولد حاصل مشود كه اراده رها كردن الوها و فرها و عقايد قديم و حركت به سمت واقعيت جديد در حال
(Open Will) لگيري وجود داشته باشدش



برای مشاهده سایر تنی ها کلی کنید


